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متون نظرى

«كافكا» به سوى يك ادبيات 
خرد، جامعه شناسى تئاتر، ذهن 

روسى در نظام شوروى و...
سايه هاى نظريه

ــده در زمينه  ــاى منتشرش از كتاب ه
ــات، كه به  ــر و ادبي ــرى هن ــث نظ مباح
نمايشگاه امسال رسيده اند، مى توان به چند 
كتاب ترجمه و يك كتاب تاليفى اشاره كرد 
كه يكى از آنها «كافكا، به سوى يك ادبيات 
خرد» ژيل دلوز و فليكس گتارى است كه 
ــيروان و نسترن گوران از  با ترجمه رضا س
طرف انتشارات رخداد نو منتشر شده است 
ــوم  ــت كه فصل س و اين همان كتابى اس
ــال ها پيش با عنوان «ادبيات اقليت  آن، س
چيست؟» با ترجمه بابك احمدى در كتاب 
«سرگشتگى نشانه ها» (گزينش و ويرايش 
مانى حقيقى) چاپ شده بود. دلوز و گتارى 
ــل اول كتاب را با عنوان محتوا و بيان،  فص
ــش آغاز مى كنند كه «چگونه  با اين پرس
ــويم؟»  مى توانيم به اثرى از كافكا وارد ش
ــن از او و ارجاع  ــن بحث را با وام گرفت و اي
به تمثيل هاى خود كافكا در قصر و آمريكا 
ــارش پى مى گيرند.  ــه و ديگر آث و محاكم
ــوى يك ادبيات خرد، 9 فصل  كافكا به س
ــوا و بيان، اديپى  ــا عنوان هاى: محت دارد ب
بسيار بزرگ، ادبيات خرد چيست؟ اجزاى 
تشكيل دهنده بيان، درونماندگارى و ميل، 
ــرى ها، اتصال دهنده ها، بلوك ها،  تكثير س
ــر هم بندى  ــدت ها و يك س ــرى ها، ش س
چيست؟ ... اما ديگر كتاب نظرى قابل توجه 
امسال، «جامعه شناسى تئاتر» است از ژان 
دووينيو كه با ترجمه جلال ستارى از طرف 
ــت. از دووينيو  نشر مركز منتشر شده اس
پيش از اين نيز كتاب جامعه شناسى هنر 
با ترجمه مهدى سحابى منتشر شده بود. 
دووينيو در جامعه شناسى تئاتر، چنان كه 
ــر كتاب  ــتارى در مقدمه اش ب ــلال س ج
نوشته، به «موجبات پيدايى و ريشه بندى 
تئاتر و دگرگونى هايش در جوامع غرب، از 
ــتان تا نمايش هاى  تراژدى هاى يونان باس
ــان  ــطا و درام هاى درخش دينى قرون وس
ــپانياى آن روزگار و  ــت و اس ــر اليزاب عص
ــند ه هاى امروزى»  ــنامه هاى نويس نمايش
ــس از مقدمه اى  ــت. كتاب، پ پرداخته اس
كوتاه، با بحثى درباره «كاربندى اجتماعى 
تئاتر» آغاز مى شود و «تئاتر و انقلاب دايم» 
نيز بحث پايانى كتاب است. جلال ستارى، 
ــى تئاتر را از روى چاپ دوم  جامعه شناس
متن اصلى آن به فارسى برگردانده. دووينيو 
در پيشگفتارش بر اين چاپ، نوشته است 
ــى تئاتر  ــاپ دوم جامعه شناس ــد به چ باي
ــه «به اصل تئاتر حواله  عنوانى را افزود ك
ــايه هاى جماعت» عنوان  مى دهد» و «س
افزوده شده مد نظر دووينيو است. «چگونه 
شكسپير بخوانيم» نوشته نيكلاس رويل 
ــگاه امسال است  ديگر كتاب نظرى نمايش
ــور از طرف  ــورج سلحش ــا ترجمه ت كه ب
ــده است.  ــارات رخداد نو منتشر ش انتش
اين كتاب، مانند ديگر كتاب هاى مجموعه 
چگونه بخوانيم، فتح بابى است براى ورود 
به آثار ويليام شكسپير. از ديگر كتاب هاى 
ــده در زمينه مباحث نظرى  تازه منتشرش
ــد به كتاب  ــر و ادبيات باي ــوط به هن مرب
ــاره كرد  ــتان نويس» نيز اش «حرفه: داس
ــت از نويسندگان  كه مجموعه مقالاتى اس
ــتانى.  ــان ادبيات داس و منتقدان و مدرس
نويسندگان اين مجموعه چهار جلدى كه 
ــده،  ــر ش فعلا ترجمه جلد اول آن منتش
ــوزش اصول و مبانى  ــان به آم در مقالاتش
داستان نويسى پرداخته اند. جلد اول «حرفه: 
داستان نويس» با ترجمه كاوه فولادى نسب 
و مريم كهنسال نودهى از طرف نشر زاوش 
منتشر شده است. امسال نشر آگه نيز يك 
كتاب تاليفى در زمينه نظريه ادبى منتشر 
كرده است. كتابى با عنوان «كاركرد ابهام 
در فرآيند خوانش متن» نوشته فروغ صهبا. 
نويسنده در فصل اول اين كتاب به مباحث 
ــك و خوانش متن»  مربوط به «هرمنوتي
ــل دوم، با ارجاع به آثار  ــه و در فص پرداخت
مطرح ادبى به موضوع ابهام و كاركردهاى 
آن پرداخته است. «پيش درآمدى بر شعر 
ــته آدونيس و ترجمه كاظم  عربى»، نوش
برگ  نيسى ديگر كتاب قابل توجه نمايشگاه 
ــال در زمينه نظريه و نقد ادبى است.  امس
ــت اين كتاب در سال 76  ــت نخس ويراس
ــده بود و اكنون با ويراستى تازه  منتشر ش
ــده است.  ــر نى» منتشر ش از طرف «نش
ــس در اين كتاب به بازنگرى ميراث  آدوني
شعر عربى و بررسى دگرگونى هاى اين شعر 
پرداخته است. گذشته از همه اينها، «ذهن 
ــى در نظام شوروى» آيزايا برلين هم  روس
از كتاب هايى است كه نمى توان ناديده اش 
ــت. اين كتاب را رضا رضايى ترجمه و  گرف
نشر ماهى منتشر كرده است. آيزايا برلين 
ــيه در دوره  در اين كتاب به فرهنگ روس
كمونيسم و شرح ديدارهايش با هنرمندانى 
ــترناك و  ــتاين، بوريس پاس ــون آيزنش چ

آناآخماتوا پرداخته است. 

كودك  و  نوجوان

نيكلا كوچولو، دفترچه خاطرات 
يك بى عرضه و... 

مجرم كسى است كه 
دستش را بشويد

ــودك و  ــاى ك ــن كتاب ه از تازه تري
ــال،  ــگاه كتاب امس ــوان در نمايش نوج
ــه مجموعه «نيكلا  ــش از همه بايد ب پي
ــينى و ژان ژاك  ــه گوس ــو»ى رن كوچول
سامپه اشاره كرد. مجموعه نيكلا كوچولو، 
ــينى- كميك  ــهور گوس از كارهاى مش
ــاز مشهور  ــتريپ نويس و انيميشن س اس
ــانس- و  و يكى از خالقان لوك خوش ش
ــوى  ــهور فرانس ــامپه- تصويرگر مش س
ــت.  ــلادى- اس ــاى 50 و 60 مي دهه ه
ــو، ماجراهاى طنز آميز يك  نيكلا كوچول
ــتانى به نام نيكلا است و  ــربچه دبس پس
راوى داستان ها هم خود اوست. در يكى 
از داستان هاى اين مجموعه پدر نيكلا به 
اين شرط كه آسيبى به هيچ كجاى خانه 
نرسد به او اجازه مى دهد كه دوستانش را 
به خانه بياورد. دوستان نيكلا مى آيند و 
نيكلا براى جلوگيرى از شكستن وسايل 
خانه انواع ترفندها را مى زند و بچه ها را به 
بازى هايى وامى دارد كه به اندازه بازى هاى 
شلوغ و ويرانگر جذاب نيستند. همه چيز 
تا لحظه هاى آخر خوب پيش مى رود اما 
ــد از اينكه نيكلا از بچه ها خداحافظى  بع
ــته و  ــد چون در خانه را باز گذاش مى كن
ــت، كوران  ــپزخانه هم باز اس پنجره آش
پنجره را به هم مى زند و شيشه مى شكند. 
مجموعه اى مفرح و همراه با تصوير. اين 
مجموعه 16 جلدى را ناهيد طباطبايى 
و دينا كاويانى ترجمه كرده اند و ناشر آن 
ــارات كتاب پارسه است. نيكلا  هم انتش
كوچولو شعبده بازى مى كند، بابا خيكى 
شده، نيكلا كوچولو و فيل گنده، شالاپ 
ــلوپ، پيش به سوى تعطيلات، نيكلا  ش
ــورش مى كند، نيكلا كوچولو  كوچولو ش
ــكلا كوچولو و  ــى جديد، ني و همكلاس
ــر  ــتان، نيكلا كوچولو دچار دردس دوس
ــو و تعطيلات،  ــكلا كوچول ــود، ني مى ش
نيكلا كوچولو در گروه شكست ناپذيرها، 
ــكلا كوچولو و بادكنك، نيكلا كوچولو  ني
در كارخانه شكلات سازى، نيكلا كوچولو 
و گاوبازى، نيكلا كوچولو و يك غافلگيرى 
ــگ تفريح  ــكلا كوچولو و زن ــوب و ني خ
عنوان هاى كتاب هاى اين مجموعه است. 
ــته آلن  ــر و يك تختخواب» نوش «ده نف
آلبرگ و با تصويرگرى آندره آمستاتز، از 
ديگر كتاب هاى تازه منتشرشده در زمينه 
ــت. ماجرا از  ادبيات كودك و نوجوان اس
ــت كه يك شب دينا پرايس  اين قرار اس
به طبقه بالا مى رود و با سه خرس غرغرو 
كه تختخوابش را اشغال كرده اند روبه رو 
مى شود. در كمال تعجب دينا، خرس ها 
ــان يك  اعلام مى كنند كه تا دينا برايش
ــكان نخواهند  ــان ت قصه نگويد از جايش
خورد. ده نفر و يك تختخواب را «كتايون 
خليلى» ترجمه و نشر «نى» منتشر كرده 
است. نشر «ماهى» نيز امسال جلدهاى 
ــم «دفترچه خاطرات يك  پنجم و شش
بى عرضه» جف كينى را با ترجمه كهزاد 
ــت. «حقيقت  ــر كرده اس باصرى منتش
ــياه  ــد پنجم و «س ــوان جل ــخ»، عن تل
زمستون» عنوان جلد ششم اين مجموعه 
ــرات يك بى عرضه  ــت. دفترچه خاط اس
ــربچه اى است كه هر  خاطرات روزانه پس
روز آنچه را برايش اتفاق افتاده يادداشت 
ــر از لحظات  ــن اتفاق ها، پ ــد و اي مى كن
ــلا يك جا راوى  مضحك و مفرح اند. مث
ــه صبح خواب  مى گويد كه چون هميش
ــخراش پيدا  ــاعت گوش مى ماند يك س
مى كند اما اين ساعت دكمه چُرت ندارد و 
راوى مى ترسد صبح بلند شود و صدايش 
را قطع كند و دوباره بخوابد. براى همين 
ــاعت را مى گذارد زير تخت تا دستش  س
ــد. اما صداى تيك تيك  راحت به آن نرس
ــفته  ــاعت از زير تخت، خوابش را آش س
مى كند و صبح راوى در تالار اجتماعات 
ــور كه به  ــوى صف همين ط ــه، ت مدرس
ــتش  ــم داده چرت مى زند و دس ديوار ل
ــوزى مى خورد و  به زنگ هشدار آتش س
آتش نشان ها مى ريزند توى مدرسه. بعد 
ــود كه از دكمه آتش سوزى  شايعه مى ش
ــود كه از طريق آن  ــح مى ش مايعى ترش
مى شود فهميد چه كسى دكمه را فشار 
داده است. كمى بعد مى گويند اين شايعه 
ــت كرده اند و كلكى  را خود معلم ها درس
ــت و با اين كلك مى خواهند  بيش نيس
بفهمند كى زودتر از همه مى رود دستش 
ــرم را بگيرند. حالا  ــويد تا مچ مج را بش
ــويى  هيچ كس جرات ندارد برود دستش
و... تصويرگرى هاى دفترچه خاطرات يك 
بى عرضه را نيز خود جف كينى انجام داده 
است. در زمينه رمان نوجوانان نيز اخيرا 
چاپ چهارم «امروز چلچله من...» نوشته 
«فريبا كلهر» از طرف انتشارات «كوير» 

منتشر شده است. 

اسفار كاتبان-2

روايت نويسنده: ابوتراب خسروى
كتاب هايى كه خوانده نمى شوند

مساله اقتصادى كه اين روزها 
ــر ايران شده بر  دامنگير نش
قيمت كتاب و مسايل فنى آن 
تاثير گذاشته است. در چنين 
طبيعتا  ــران  ناش ــرايطى  ش
به دليل گرانى كاغذ و مجهول 
بودن وضعيت فروش كتاب، 
آثارى را انتخاب مى كنند كه 
ــلم باشد. اما  فروش شان مس
ــاله  ــى از مس اين فقط بخش
است و بخش ديگر اين است 
كه بسيارى از نويسندگان ما با وجود همه تلاش هاى شان امكان برقرارى 
ارتباط با مخاطب را از دست داده اند. چراكه فرآيند انتشار كتاب دشوارتر 
از پيش شده و نويسندگان ما بخشى از امكانات پيشين خود را از دست 
ــندگان باسابقه تر به دليل موانع موجود كمتر منتشر  داده اند. آثار نويس
مى شود و نويسندگان جوان نيز كتاب هاى شان ديده و خوانده نمى شود. 
حالا اگر اين مشكلات اقتصادى حل شود همه چيز شايد به مسير اصلى 
بر گردد و بخشى از گره كور كار نشر باز شود. افزايش قيمت كتاب ها با 
توجه به وضعيت اقتصادى، شرايطى را پيش آورده كه توانايى مردم براى 
خريد كتاب كمتر شده و ناشران مجبورند كتاب هايى را چاپ كنند كه 

دست كم از انتشارشان ضرر نكنند.
طبيعى است وقتى يك كتاب 150صفحه اى 10 يا 12هزارتومان باشد، 
ــندگان جوان كه شناخته شده نيستند، هرقدر هم كه خوب  آثار نويس
ــود و فروش اين آثار با شكست روبه رو  ــد، خريده و خوانده نمى ش باش
مى شود. در نتيجه ناشران ناگزير مى شوند به چاپ آثارى روى آورند كه 
دورنماى بازار فروش شان روشن تر باشد. در اين بين سوال اصلى اينجا 
ــندگان جوان در چه فرآيندى بايد خوانده و ديده  ــت كه آثار نويس اس
شوند؟ نويسنده جوان نيازمند اين است كه كارش خوانده و نقد شود اما 
وقتى براى انتشار و فروش كتابش با اين موانع روبه روست، تجربه اى را 

كه نياز نوشتن است به دست نمى آورد و با نقد اثرش مواجه نمى شود.
ــتن به واسطه نقد شدن و تجربه اندوختن افزايش مى يابد اما  توان نوش
ــن فرآيند را نمى يابند، كجا  ــندگان جوان امكان  گذار از اي وقتى نويس
ــب كنند؟ وقتى چنين امكانى وجود ندارد نسل  بايد اين تجربه را كس
جوان نويسندگان ما با فقدان تجربه روبه رو مى شوند. كتاب ها در معرض 
ــت مواجه  ــندگان ما با يك گسس خواندن قرار نمى گيرند، پس نويس
مى شوند و در ادامه مسيرشان به مشكل برمى خورند. در وضعيت فعلى، 
ــاله به علاوه  ــايل اقتصادى كتاب را تحت تاثير قرار داده و اين مس مس

مسايل مميزى، مشكلات را دوچندان كرده است.
ــت  ــعه كتاب و البته «فرهنگ» اس اينها همه از معضلات و موانع توس
ــت. چراكه سليقه مخاطبان با آثار  كه بر مخاطبان نيز اثر خواهد گذاش
ــار آثار باكيفيت تنگ  ــكل مى گيرد. وقتى عرصه انتش منتشر شده ش
ــود، مخاطبان نيز رغبت خود را براى خريد كتاب هاى منتشرشده با  ش
ــت مى دهند. اينها شايد از مهم ترين عوارض  قيمت هاى موجود از دس

بحران اين روزهاى نشر كتاب باشد. 

روايت ناشر: عليرضا رييس دانايى 
اختلال در نشر كتاب

گرانى كاغذ اين روزها شرايط 
توليد را مختل كرده است. با 
گرانى ارز و نوسان آن در بازار 
و محدوديت هاى تجارى ايران 
ــورها، كاغذ هم   با ديگر كش
ــده و هم در چرخه  گران ش
ــت. به  ــى قرار گرفته اس دلال
همين دليل فاقد ثبات قيمت 
ــت و همين نوسان باعث  اس
ــاب  ــد كت ــلال در تولي اخت
از  ــون كاغذها  ــود. چ مى ش
جاهاى مختلف وارد مى شوند كيفيت هاى متفاوتى هم دارند. ناشران نيز 
براى صرفه جويى در مصرف كاغذ كتاب ها را با حروف ريزترى مى چينند 
تا صفحات كمترى را در برگيرد. همه اين شرايط توليد كتاب را دچار 
اختلال كرده است، ناشران كوچك توان سرمايه گذارى خود را از دست 
ــود و در اين شرايط  ــان كاسته مى ش مى دهند و هر روز از دامنه كارش
ــرمايه گذارى براى چاپ آن دقت  به طور طبيعى كار انتخاب كتاب و س
ــران حرفه اى كه توان مالى خوب دارند  ــترى را طلب مى كند. ناش بيش
قدرت گذر از اين بحران را خواهند يافت ولى در اين بحران بسيارى از 
ــرايط، تيراژ  ــر بيرون مى روند. در اين ش ــران كوچك از گردونه نش ناش

كتاب هاى منتشر شده هم كاهشى قابل توجه مى يابد. 
اين روزها حتى شاهد تيراژ صد نسخه اى هم هستيم، با ريسوگراف 
ــت.  حالا مى توان تيراژ كمترى چاپ كرد. به نظر هم امرى منطقى اس
كتاب كم مصرف چرا بايد تيراژ ثابت هزار و دو هزار را داشته باشد؟ اما از 
آنجا كه موسسات بزرگ نشر هزينه هاى بالايى دارند، كاهش تيراژ باعث 
سرشكن شدن هزينه ها در تعداد كمترى نسخه كتاب مى شود و همين 

قيمت كتاب را افزايش مى دهد.
ــراض به گرانى همواره ضعيف ترين حلقه هاى اقتصادى را آماج   اعت
خود قرار مى دهد. گرانى مايحتاج اوليه زندگى كه در عرض يك سال گاه 
تا سه برابر شده، توان ادامه زندگى را سخت كرده و خب مردم نمى توانند 
به قيمت گوشت، سيب زمينى و مواد بهداشتى اعتراض كنند. اما كتاب 
ــود،  ــه چندان هم خواننده ندارد وقتى با افزايش قيمت روبه رو مى ش ك
مورد اعتراض قرار مى گيرد. قيمت كاغذ در عرض كمتر از يك سال بين 
ــه تا چهار برابر افزايش يافته است، اما ناشران تن به چنين افزايشى  س
ــرايط بين 50 تا 70 درصد  نداده اند و قيمت گذارى كتاب در بدترين ش
ــته كه به نظر من نسبت به تمام كالاها كمترين نوسان را  افزايش داش
به خود ديده، البته دليل آن هم نداشتن توان خريداران و رعايت حال 

آنان بوده است. 
آمارى در اختيار ندارم كه آيا با افزايش هزينه توليد كتاب، وسواسى 
براى انتشار كتاب هاى بهتر به وجود آمده يا نه؛ اما حداقل در موسسه 
خودمان با جرات مى گويم كه اين مساله تاثير گذار بوده و ما را در انتخاب 
ــاس تر كرده است. ترديدى هم ندارم كه در  كتاب و كيفيت توليد حس
ــراغ كتاب هايى خواهند رفت كه بازار مصرف  ــران به س دراز مدت ناش
مناسب داشته باشند و البته مفهوم آن هميشه توليد كتاب با كيفيت 
ــت ناشر حرفه اى براى  ــت. اما به هرحال بعيد اس محتوايى ممتاز نيس
كاهش هزينه هاى توليد، امور ضرورى انتشار مثل ويراستارى را حذف 
كند. چرا كه ويراستارى از اجزاى جدايى ناپذير توليد حرفه اى است و با 

حذف آن بخشى از استاندارد كتاب از بين خواهد رفت. 
* مدير موسسه انتشارات نگاه

اسفار كاتبان-1

روايت نويسنده: محمود دولت آبادى
بحران نشر فقط اقتصادى نيست

وضعيت نشر در ايران به سمت 
ــار كتاب  ــدن انتش ناممكن ش
ــن بيش از  ــى رود و اي پيش م
هرچيز عسلى است به كام  بانيان 
ــوولان فرهنگ. و اين در  و مس
ــينى  ــت يعنى خانه نش حقيق
ــندگان. در اين وضعيت  نويس
ــر، تاثيرى بر  ــى بحران نش حت
ــت كتاب ها هم  افزايش كيفي
ــى آن  ــت. حت ــد داش نخواه
اقتصادى  ــت  وضعي ــه  زمان ك
ــار  ــيارى از كتاب ها امكان انتش ــرايط مميزى، بس اينگونه نبود، به دليل ش
نداشتند. اما شرايط پيش آمده هم كيفيت ظاهرى كتاب ها را كاهش داده و 
هم محتواى كتاب ها را تقليل داده است. به تازگى كتابى ديدم با كاغذهاى 
روغنى و بى كيفيت، نويسنده به خود زحمت نداده بود حتى يك بار قبل از 
انتشار كتاب را بخواند. شعرى ايرانى با غلط فاحش در كتاب چاپ شده بود و 
نويسنده متوجه نشده است. ضمن اينكه تيراژ كتاب ها هم به شدت كاهش 
يافته و كتاب هاى چاپ شده ديگر ديده هم نمى شوند. مايه تاسف است كه 
كتابى مثل «مفيستو براى هميشه» كه محمدرضا خاكى، به فارسى ترجمه 
ــود يا نمايشنامه اى با ترجمه مترجم چيره دست ما،  كرده اصلا ديده نمى ش
عبداالله كوثرى، در هزار نسخه منتشر مى شود. ما دست كم 10 هزار هنرجو، 
هنرپيشه و كارورز و... تئاتر در كشورمان داريم و اين يعنى تيراژ نمايشنامه ها 
حداقل بايد  10 هزار نسخه باشد. اما اين تيراژ اندك نشانه اين است كه حتى 
اهالى تئاتر هم نمايشنامه هاى چاپ شده را نمى خوانند. اين قدر شرايط كار 
براى بچه هاى تئاتر دشوار شده و اين قدر كه توى ذوق اين بچه ها خورده كه 
ديگر رغبتى براى خواندن نمايشنامه ها باقى نمانده است. زمانى كه اهالى تئاتر 
نمى توانند كارهايشان را روى صحنه ببرند، تمام شوقشان از بين مى رود. با 
خود مى گويند وقتى امكان اجرا نداريم براى  چه بايد نمايشنامه بخوانيم؟ و 
اين مساله فقط اقتصادى نيست، بلكه به واكنش روانى تبديل شده است. اين 
شرايط ناشران را به سمت نگاه به بازار مى كشاند، كه اين موجب كتاب سازى 
ــت كه بايد  ــود. چندى پيش خانمى با من تماس گرفت و اصرار داش مى ش
ــاخته است؟»  حضورى من را ببيند، او را ديدم. گفتم، «چه كارى از من س
ــنده ام. اخيرا كتابم را براى انتشار پيش ناشر برده ام، ناشر  گفت، «من نويس
مى گويد حجم كتاب را بالاى 500 صفحه برسان تا كتابت چاپ شود!» اين 
يعنى ابتذال. اين نكبت بارترين اتفاقى ا ست كه ممكن است در روند تاليف و 
انتشار كتاب پيش بيايد. كتاب بايد در روندى معقول تاليف و منتشر شود اما 
امروز اين طور نيست، من نمى توانم اين وضعيت را توجيه كنم. بحران نشر 
امروز باعث شده مسايل اقتصادى پس از مدتى وجه اجتماعى هم پيدا كند و 
ــاله روانى بدل  شود- همان طور كه در وضعيت كتاب هاى  در نهايت به مس
تئاترى شاهديم. واكنش روانى همان چيزى است كه امروز در برابر وضعيت 
نشر ايران مى بينيم. علاوه بر اينها مساله تعليق ناشران است از جمله انتشارات 
ــمه كه بيشتر آثار من در آنجا محبوس مانده و خيلى مايلم بدانم اين  چش
تعليق چرا صورت گرفته و كى برداشته مى شود. من انتظار دارم كه آقايان 
حوزه فرهنگ، به جاى ارايه آمار در تلويزيون، يك بار كلاه خود را قاضى كرده 

و به جامعه و نيازهاى اجتماعى وراى منافع فكر كنند. 

روايت مترجم: كاوه ميرعباسى
نگاه معطوف به بازار

ــذ كه از  ــى كاغ ــاله گران مس
ــر  ــاى نش ــايل اين روزه مس
ما ست، نه تنها بر قيمت نهايى 
كتاب ها تاثير مستقيم داشته 
ــت محتوايى  ــر كيفي بلكه ب
كتاب ها نيز اثر گذاشته است و 
اين امر بر نگاه معطوف به بازار 
در توليد كتاب ها افزوده است. 
ــواس در  به عبارتى نوعى وس
توليد كتاب به وجود آمده، اما 
اين وسواس مربوط به كيفيت 
كتاب ها نيست بلكه مربوط به بازار فروش كتاب است. البته هر قاعده اى 
ــاره نظر داد. اما  ــم دارد و نمى توان به طور مطلق در اين  ب ــتثنايى ه اس
ــك پذيرى ناشران كاهش يافته و مساله هم اين است كه  به هرحال ريس
اغلب كتاب هاى ارزنده، ريسك بالايى براى انتشار و فروش سريع دارند. 
ــر  در اين وضعيت پروژه هاى درازمدت و كتاب هاى حجيم كمتر منتش
ــران ترجيح مى دهند كتاب هايى را منتشر كنند كه از  ــوند و ناش مى ش
فروششان مطمئن باشند. محاسباتى كه براى قيمت يك كتاب صورت 
مى گيرد با توجه به وضعيت پرنوسان كاغذ دشوار شده. اگر در حال حاضر 
قيمت كتاب صفحه اى 50 تومان باشد، شش ماه بعد ديگر خبرى از اين 
قيمت ها نيست. مثلا بين ترجمه هاى من، جلد اول تريلوژى «مك كارتى» 
با نام «همه اسب هاى زيبا» در زمستان 90 و جلد دوم آن، «گذرگاه» در 
ــد. اين دو اثر از نظر حجم و ظاهر تقريبا مشابه  زمستان 91 منتشر ش
يكديگرند اما اولى با قيمت 11هزار تومان و دومى با قيمت 22هزار تومان 
به بازار عرضه شد؛ يعنى در فاصله يك سال قيمت كتاب رشد صددرصدى 
داشته و با اين شرايط، خريد كتاب با مشكل مواجه مى شود. پس ناشران 
ــيارى از  ــك كرده و تيراژ بس ــار كتاب ها كمتر ريس ــد در انتش مجبورن
كتاب هاى مهم را كاهش دهند. اين پرسشى اساسى است كه تيراژ هزار 
ــخه براى يك جمعيت 75 ميليونى چه معنايى دارد؟  يا حتى 500 نس
ــروش كتاب هاى  ــنيده ام كه ف ــن از چند كتابفروش ش ــه م در حالى ك
عامه پسند همچنان مثل سابق است و گرانى كتاب ها تاثيرى بر فروش 
ــت كتاب ها از قشر مرفه ترى  ــته. احتمالا خوانندگان اين دس آنها نداش
هستند و افزايش قيمت ها اهميتى برايشان ندارد و از سوى ديگر اقشار 
ــد، وضعيت اقتصادى  ــان كتاب هاى جدى ترى ان فرهيخته كه مخاطب
مناسبى ندارند و افزايش قيمت كتاب، قدرت خريد آنها را كاسته است! 
در اين بين بى شك نگاه به بازار در بين مولفان و مترجمان كتاب هم به 
وجود خواهد آمد. سال گذشته چهار ترجمه از من منتشر شد كه همگى 
با فروش بد يا نسبتا متوسط همراه بود. اين مساله براى من تكان دهنده 
بود. ناگزير شدم ناخواسته در انتخاب هايم تجديدنظر كرده و در آينده به 
گونه ديگرى عمل كنم. از قضا اين چهار كتاب، از آثار مطرح و مهم ادبيات 
جهان اند: «قلعه اوترانتو»ى والپول، «قلمرو اين عالم» كارپانتيه -كه يكى 
از مهم ترين آثار ادبيات آمريكاى لاتين و ادبيات سوررئال است- «گذرگاه» 
ــوم» فرانسوا مورياك كه اين آخرى اصلا  مك كارتى و رمان «محبت ش
ــد، در حالى كه مورياك نويسنده اى صاحب سبك و برنده نوبل  ديده نش
ادبيات است و «محبت شوم» از شاهكارهاى او به شمار مى رود. مطمئنم 
ــت  اتفاق ها را در ترجمه هاى جديدى كه در سال هاى  كه تاثير اين دس

پيش رو منتشر مى شوند خواهيم ديد.

ــال با عنوان «درخت ارغوان»  اگر نامه هايى از پراگ «پرويز دوايى» را كه امس
ــارات «جهان كتاب» منتشر شده، برخلاف تاكيد خود نويسنده در  از طرف انتش
مقدمه كتاب در زمره تازه هاى ادبيات ايران مى آوريم، به اين دليل است كه هر متن 
مكتوب را وقتى از حالت خصوصى بيرون مى آيد و عموميت پيدا مى كند، مى توان 
ــد. درخت ارغوان، چنان كه  ــتار ادبى خوان به عنوان جزيى از تاريخ ادبيات و نوش
دوايى خود در مقدمه كتاب نوشته، مجموعه اى است از نامه هايى كه بعضى از آنها 
پيش تر در نشرياتى از جمله جهان كتاب منتشر شده. در بعضى از اين نامه ها راوى 
ميان خيابان هاى پراگ و منظره هايى از تهران قديم در رفت و برگشت است. مثل 
آنجا كه ديدار از موزه كافكا و برخورد با هموطنى كه سخت شيفته كافكاست اما 
ترجمه هدايت از« مسخ» و مقاله «پيام كافكا»ى او را نخوانده، نويسنده را مى برد به 
سال هاى پيش از كودتاى 28 مرداد 32 و نخستين آشنايى اش با كافكا در  گيرو دار 
زد و خوردهاى تظاهركننده هاى چپ و قواى نظامى: «... تظاهرات درگرفت و تانك 
ــك كنار  به مقابله با خلايق به ميدان آمد و در حمله به جماعت زد به آن كيوس
پياده رو و كيوسك چپه شد و كتاب و بساط ولو شد وسط خيابان و ملت كه رد 
مى شدند گاهى دست مى كردند و برمى داشتند، از جمله پسرخاله گرامى ما كه 
راهش از آنجا مى گذشت كتابى را همين طورى تصادفى برداشته و با خود آورده 
بود كه به محل قرار كه رسيد داد به ما كه بخوانيم يا مال ما باشد و ما اين جورى 
با نام كافكا و كتاب مسخ او آشنا شديم...» در زمينه رمان ايرانى، امسال يك رمان 
از حامد اسماعيليون منتشر شده به نام «دكتر داتيس» كه ناشر آن «نشر زاوش» 
ــت كه مطب تازه اش را در حاشيه تهران  ــت. راوى اين رمان دندانپزشكى اس اس
داير كرده و رمان با ورود راوى به جايى كه مطب در آن واقع است آغاز مى شود. 

دكتر داتيس، نثرى با ضرباهنگ نسبتا تند و پركشش دارد و در به وجود آوردن 
و پرداختن وضعيت آشفته و شلوغ و به هم ريخته و گيج كننده و طنزى كه از دل 
چنين وضعيت هايى بيرون مى آيد موفق است. نمونه اش اين سطرهاست كه راوى 
در آن، موقعيتى را كه مطبش در آن قرار گرفته شرح مى دهد: «در  گيرو دار اين 
شهرك هاى آشفته، دور از احمدآباد و باغ هايش كه لوكيشن سينما مى شوند و دور 
از شهرك صنعتى چهاردانگه و بوق بوق جاده ساوه اش، شهرك ساسنگ در جايى 
افتاده است. نقشه را كه باز مى كنى، نمى بينى اش. آنجا كه منطقه 18 تمام مى شود 
اثر «سين»اش پيداست، اما باقى ساسنگ مى افتد بيرون. جاده اش علامت ندارد. از 
بزرگراه آزادگان راهى هست اما معلوم نيست دقيقا كجاست. پس به هر تازه واردى 
كه مى خواهى نشانى بدهى، بايد بگويى هرجا ديدى چند درخت بلند سپيدار ميان 
دود و همهمه پيداست از بين كاميون هاى غول پيكر و نعش كش هاى بهشت زهرا 
خودت را نجات بده و بپيچ.» از ديگر آثار داستانى ايرانى امسال منتشرشده، يكى 
هم «تريو تهران» رضيه انصارى است كه نشر آگه آن را منتشر كرده است. تريو 
تهران سه فصل دارد و در هر فصل آن، زنى قهرمان داستان است و فصل ها به نام 
اين زن ها نامگذارى شده اند. زن هايى كه از زمينه يك متن پيشين كنده شده و در 
تريو تهران، بازنويسى شده اند. چنان كه در ابتداى هر فصل نويسنده توضيح داده 
است كه آن فصل را با نگاه به چه متنى نوشته است. فصل اول، با عنوان عاليه، با 
نگاه به فيلمنامه «اشغال» بهرام بيضايى نوشته شده. فصل دوم به نام منيژه با نگاه 
به قصه «آرامش در حضور ديگران» غلامحسين ساعدى و سالومه كه فصل سوم 
ــتراوس است كه براى سه ساز و سه  ــارد اش نام او را به خود گرفته، نام اپراى ريش

صداى سوپرانو نوشته شده. 

ادبيات ايران

درخت ارغوان، دكتر داتيس و تريو تهران

اما معلوم نيست دقيقا كجاست
تازه ترين رمان خارجى ترجمه در نمايشگاه كتاب امسال، ترجمه دوباره مژده دقيقى 
از رمان سياسى مشهور «ظلمت در نيمروز» آرتور كوستلر، است؛ رمانى كه در آن كوستلر 
ــم پرداخته است. ظلمت در نيمروز همان طور كه مترجم  بريده از چپ به نقد كمونيس
ــى ترجمه شده  ــته، پيش از اين چهاربار به فارس در مقدمه اش بر اين ترجمه تازه نوش
ــت. دقيقى در بخشى از اين مقدمه، پس از اشاره به ترجمه هاى متعدد اين رمان به  اس
ــى، در بيان اهميت ظلمت در نيمروز در ايران به مناظره قلمى اى استناد مى كند  فارس
ــر شده؛ مناظره اى كه واكنشى بوده است  ــال هاى 61 و 62 در نقد آگاه منتش كه در س
ــتلر.  به مقاله اى از «نجف دريابندرى» درباره «ظلمت در نيمروز» و چند اثر ديگر كوس
ظلمت در نيمروز را «نشر ماهى» منتشر كرده است. ديگر رمان خارجى ترجمه كه اخيرا 
منتشر شده، «گذرگاه» كورمك مك كارتى است كه كاوه ميرعباسى آن را ترجمه كرده 
است. گذرگاه، دومين كتاب از سه گانه مرزى مك كارتى است. پسرى ماده گرگى را به 
تله مى اندازد و بعد مى برد كه در جايى كه از آن آمده رهايش كند و... . اولين كتاب اين 
سه گانه نيز با عنوان «همه اسب هاى زيبا» دو سال پيش با ترجمه كاوه ميرعباسى منتشر 
شد. گذرگاه را كتاب نشر نيكا منتشر كرده است. «آمستردام» ايان مك يوون نيز از ديگر 
ــر شده است؛ رمانى كه نويسنده اش را با دو رمان ديگر كه  رمان هاى ترجمه تازه منتش
ــده مى شناسيم؛ يكى «تاوان» و ديگرى «سگ هاى سياه».  پيش از اين از او ترجمه ش
آمستردام با گفت وگويى در بيرون سالن جسدسوزى كليسا آغاز مى شود. گفت وگويى 
درباره شخصى به نام مالى لين كه مرده و رمان با صحنه تشييع جنازه اش شروع شده. 
اين رمان با ترجمه ميلاد زكريا از طرف نشر افق منتشر شده است. نشر نگاه نيز امسال 
دو رمان مهم خارجى را با ترجمه احمد گلشيرى تجديد چاپ كرده است. يكى «گرسنه» 
كنوت هامسون كه در ايران رمانى است شناخته شده و ديگرى «چه كسى پالومينو مولرو 

را كشت؟» ماريو بارگاس يوسا. در زمينه آثار ترجمه در نمايشگاه امسال همچنين بايد 
ــده كه زنى  از ترجمه «از غم بال در آوردن» پتر هانتكه نام برد. در اخبار محلى درج ش
ــى كرده است. از غم بال در آوردن با اين خبر آغاز مى شود و به سبك  خانه دار خودكش
ديگر نوشته هاى هانتكه ادامه مى يابد. اين كتاب را پويا رفويى ترجمه و نشر رخداد نو 
منتشر كرده است. «خوشبختى در راه است» هم مجموعه داستانى است از آليس مونرو 
كه با ترجمه مهرى شرفى از طرف نشر ققنوس منتشر شده و شامل 9داستان است به 
نام هاى گستره ها، داستان، گودال هاى عميق، راديكال هاى آزاد، صورت، بعضى زنان، بازى 
ــبختى در راه است. نشر ققنوس همچنين رمانى را از مارگارت  كودكانه، چوب و خوش
اتوود با ترجمه سهيل سمى منتشر كرده است. نام اين رمان بانوى پيشگو است. قهرمان 
اين رمان، كسى است كه پس از سرخوردگى هاى مكرر عاطفى به اين نتيجه مى رسد 
كه براى شروع دوباره زندگى ابتدا بايد بميرد. دو رمان پليسى از ژرژ سيمنون، ديگر آثار 
ترجمه در نمايشگاه امسال هستند. يكى «كافه ليبرتى» كه با ترجمه رامين آذربهرام از 
ــارات فرهنگ تارا منتشر شده و ديگرى «دوست مادام مگره» كه با ترجمه  طرف انتش
عباس آگاهى در مجموعه كتاب هاى پليسى «نقاب» انتشارات جهان كتاب منتشر شده 
است. كافه ليبرتى، ماجراى قتل مردى است كه از پشت چاقو خورده و كميسر مگره بايد 
گره از معماى قتل او باز كند. در دوست مادام مگره نيز، كميسر مگره به كمك همسرش 
شبكه اى تبهكار را به دام مى اندازد. نشر مركز نيز اخيرا مجموعه داستانى را از گوتفريد 
كلر - نويسنده سوييسى اواخر قرن نوزدهم - منتشر كرده است؛ مجموعه داستانى به نام 
«مردم سلدويلا» كه مترجم آن على عبداللهى است. داستان هاى اين مجموعه در شهرى 
خيالى به نام سلدويلا مى گذرد. شهرى كه مردمش در جشن و سرخوشى مستعد و در 

زندگى روزمره دست و پا چلفتى اند. 

ادبيات جهان

ظلمت در نيمروز، گذرگاه، آمستردام و...

از غم بال در آوردن
در زمينه ادبيات نمايشى، امسال نشر قطره دو نمايشنامه از مجموعه «جامانده ها» 
منتشر كرده است: يكى «ببر پشت دروازه» نوشته ژان ژيرودو و ترجمه عبداالله كوثرى، و 
ديگرى «لابيرنت» نوشته فرناندو آرابال و ترجمه شيرين حسين زاده رهور. دبير مجموعه 
جامانده ها نغمه ثمينى است و اين مجموعه به نمايشنامه هاى مهم تاريخ تئاتر اختصاص 
ــده اند و به قول نغمه ثمينى در مقدمه  ــان هنوز ترجمه نش دارد كه با وجود اهميتش
مجموعه «از سير ترجمه هاى متون نمايشى جامانده اند.» در پايان نمايشنامه لابيرنت 
ــده و همچنين نوشته اى از  ــر ش گفت وگوى مترجم اين اثر با فرناندو آرابال هم منتش
مترجم درباره آرابال و آثار او. بر نمايشنامه ببر پشت دروازه هم ليلا ارجمندى موخره اى 
نوشته است. از جامانده ها كه بگذريم، «مگس ها» و «مرده هاى بى كفن و دفن، هر دو از 
ژان پل سارتر و ترجمه قاسم صنعوى، از ديگر نمايشنامه هاى تازه منتشر شده است. در 
آغاز هر دو نمايشنامه به جاى مقدمه، بخش هايى از خاطرات سيمون دوبوار كه مربوط 
به اين دو نمايشنامه است، آمده. مگس ها و مرده هاى بى كفن و دفن را انتشارات كتاب 
پارسه منتشر كرده است. اين دو كتاب ادامه پروژه ترجمه آثار سارتر توسط قاسم صنعوى 
است. در زمينه نمايشنامه ايرانى هم امسال نشر آگه نمايشنامه اى از مصطفى اسلاميه 
با  عنوان رستم و سهراب منتشر كرده است كه روايتى دراماتيزه شده از داستان مشهور 
شاهنامه است و مقدمه اى مفصل دارد درباره فردوسى و شاهنامه و ضرورت درك اين اثر 
به صورت يك كل. مصطفى اسلاميه در اين مقدمه با طرح اين ضرورت كه شاهنامه را بايد 
به صورت يك كل انديشگى و زيبايى شناختى درك كرد، ابياتى را مثال مى آورد كه با اين 
كل سازگار نيستند و به اين ابيات به ديده ترديد مى نگرد و دست آخر مى گويد: «شايد 
بخش هايى از آنچه گفته شد با نگرش شاهنامه پژوهان و شيوه هاى پيراستن آنان سازگار 
ــد، اما براى برگردان داستان رستم و سهراب به زبان صحنه و آراستن اين داستان  نباش

به عناصر دراماتيك، كه متن اصلى سرشار از آن است، من گزيرى نداشتم مگر تكيه بر 
ــت خود از آرمان والاى فردوسى و روح و انديشه حاكم بر كل شاهنامه.» اما بين  برداش
نمايشنامه هاى ايرانى منتشر شده در امسال، تنها رستم و سهراب مصطفى اسلاميه نيست 
كه ربط و نسبتى با شاهنامه دارد. محمد چرم شير هم در نمايشنامه «آخرين پر سيمرغ» 
كه از طرف نشر نى و در مجموعه دورتادور دنيا منتشر شده، به سراغ شاهنامه رفته است. 
آخرين پر سيمرغ، آن طور كه چرم شير در مقدمه آن نوشته، براى اجرا توسط ديتركومل 
و گروهش، مارين باد، كه آرزوى ساختن نمايشى از روى قصه هاى شاهنامه را داشته اند 
نوشته شده است. از چرم شير علاوه بر آخرين پر سيمرغ، نمايشنامه «ديوبندان» نيز از 
طرف نشر نى منتشر شده است كه شامل سه نمايشنامه است به نام هاى ديوبندان، زمان 
سكوت براى زندگان و شرف نامه يحياى تيره بخت. چرم شير در مقدمه كتاب درباره اين 
سه نمايشنامه مى نويسد: «نمايشنامه هاى حاضر سعى دارند با استفاده از عناصر فرهنگ 
ملى- مذهبى ادبيات خودى، به كمك ساختارى دراماتيك، نشانه هاى قومى خويش را 
بازسازى كنند و از اين رهگذر پيوندى ميان اين نشانه ها و جهان پيرامون خويش پديد 
آورند.» انتشارات جهان كتاب نيز اخيرا نمايشنامه اى ترجمه و منتشر كرده است از واسلاو 
ــت. در كار رفتن، چنانكه  هاول با  عنوان «در كار رفتن» كه مترجم آن رضا ميرچى اس
مترجم در مقدمه ترجمه فارسى نوشته، آخرين نمايشنامه واسلاو هاول است. قهرمان 
اين نمايشنامه، زمامدارى است كه قرار است از قدرت كنار برود و عرصه را به ديگرى كه 
هم سنخ او نيست واگذارد. نشر قطره نيز امسال علاوه بر دو كتاب از مجموعه جامانده ها 
كه ذكرش رفت، نمايشنامه اى از نينا دينترونا و جياكومو راويچيوى ايتاليايى با عنوان 
روبينسون و كروزو منتشر كرده است. اين نمايشنامه را عليرضا كوشك جلالى از آلمانى 

به فارسى برگردانده است. روبينسون و كروزو نمايشنامه اى ضدجنگ و كميك است. 

نمايشنامه

لابيرنت، مگس ها، رستم و سهراب، در كار رفتن، ديوبندان و... 

خوانش دراماتيك شاهنامه

ــت» و «از بارانى كه دير باريد»  ــا فقط يك قايق كاغذى مانده اس «روى دري
عنوان هاى دو كتاب شعر «احمدرضا احمدى» است كه اولى از طرف كتاب «نشر 
نيكا» و دومى از طرف «نشر ثالث» در نمايشگاه كتاب امسال عرضه شده است. 
«روى دريا فقط يك قايق كاغذى مانده است» شامل 58 شعر و «از بارانى كه دير 
باريد» شامل 48 شعر از احمدرضا احمدى هستند. كتاب نشر نيكا چندى قبل 
هم مجموعه دفترهاى واپسين را از احمدرضا احمدى منتشر كرده بود. از ديگر 
شاعران نام آشنايى كه امسال دفتر شعر تازه اى از آنها در نمايشگاه كتاب عرضه 
شده، يكى هم جواد مجابى است كه از او مجموعه شعرى با عنوان «سوار قطار 
ــر ثالث منتشر شده است. «سوار قطار فردا» شامل شعرهايى  فردا» از طرف نش
ــت كه مجابى آنها را در سال هاى 89 و 90 سروده است. نشر ثالث همچنين  اس
مجموعه شعرى از منصور اوجى منتشر كرده است با عنوان «در چهره غروب» 
كه شامل شعرهاى دهه 80 و آغاز دهه 90 اوجى است. از سيدعلى صالحى نيز 
مجموعه شعر «عاشقانه هاى بعد از گرگ» از طرف نشر مرواريد منتشر شده است. 
ــامل 51 شعر از سيدعلى صالحى است. «ميان دو  ــقانه هاى بعد از گرگ ش عاش
فنجان چاى سرد مى شويم» نازنين نظام شهيدى نيز ديگر كتابى است كه نشر 
مرواريد در زمينه شعر معاصر ايران منتشر كرده است. اين مجموعه شامل چهار 
دفتر است به نام هاى اسبى در شطرنج با پياده اى ساده، چاى هل و نعنا آخرين 
پديده در طلسمات، كسى با كفش هاى من راه مى رود و آمده ام مثل كسى كه از 
روى تاريكى پريده است. «دنيا اشتباه مى كند» نيز مجموعه شعرى است از على 
باباچاهى كه آن را نشر زاوش منتشر كرده است. اين مجموعه، شعرهاى سال هاى 
89 و 90 باباچاهى را دربرمى گيرد. نشر نيلوفر هم اخيرا چهارمقاله در شناخت 

فدريكو گارسيا لوركا را همراه با گزيده اى از اشعار او منتشر كرده است. نام كتاب 
هست «شاعرى شيفته رنگ» و مترجمانش هم ميمنت ميرصادقى (ذوالقدر) و 
نازنين ميرصادقى هستند. چهارمقاله اين كتاب، آن طور كه در يادداشت سرآغاز 
آن آمده، از مجموعه مقاله اى انتخاب شده كه دانشگاه ييل آمريكا در سال 1962 
درباره نويسندگان مهم منتشر كرده است. در زمينه شعر ترجمه، مجموعه اشعارى 
هم از پى ير پائولو پازولينى به همراه يادداشت هايى از او و همچنين گفت وگويى 
با اين سينماگر و شاعر و نويسنده مطرح ايتاليايى، با عنوان «مذهب زمان من» 
منتشر شده كه كتاب كوچك و جمع وجورى است و آن را سيروس شاملو و مجيد 
راسخى ترجمه كرده اند. مذهب زمان من را انتشارات مازيار منتشر كرده است. 
پازولينى را در ايران بيشتر با فيلم هايش شناخته ايم گرچه برخى اشعارش پيش از 
اين هم به فارسى ترجمه شده است. شخصيت راديكال و معترض پازولينى و نگاه 
و موضع سياسى او در فيلم هايش را از خلال اشعار او هم مى توان دريافت. مثل اين 
شعر: «اگر آفتاب برگردد يا برنشيند/ اگر شب طعم شب هاى آينده را داشته باشد/ 
ــقانه اى باشد/ كه هرگز واقعيت  اگر بعدازظهرى باران خيز يادآور زمان هاى عاش
نداشته است/ باز هم من، من بى طراوت ام/ چه در لذت بردن/ چه در رنج كشيدن./ 
ديگر زندگى را برابر خود احساس نمى كنم.../ شاعر بودن وقت زيادى مى خواهد/ 
ساعت هاى متمادى تنهايى، تنها راه اين تنهايى است/ تنها چنين است كه چيزى 
شكل مى گيرد/ كه همان نيروست، نيروى به دست باد سپردن، خباثت، آزادى.../ 
براى دادن طرحى و نقشى به هرج و مرج./ من ديگر زمان زيادى ندارم/ به تقصير 
مرگ، مرگى كه در غروب شباب پا پيش مى نهد/ به تقصير دنياى انسانى مان،/ كه 

از گرسنگان نان را و از شاعر آرام اش را مى ربايد.» 

شعر

پازولينى، لوركا، احمدرضا احمدى، جواد مجابى، على باباچاهى، نازنين نظام شهيدى و... 

شاعربودن وقت زيادى مى خواهد
ــان بوده اند،  ــا هنرمندانى كه در متن رخدادهاى هنرى زمانه ش گفت وگو ب
ــينى هاى  ــان رفاقت ها و همنش مخصوصا آنها كه با اهل فرهنگ و هنر زمانه ش
گسترده داشته اند، نه فقط تصويرى از خود هنرمند طرف گفت وگو، كه خواه ناخواه 
تصويرهايى از ديگر رويدادها و آدم هاى زمانه او را هم به دست مى دهد. آنها كه 
به خواندن اين دست گفت وگوها علاقه مند هستند، در نمايشگاه كتاب امسال 
ــاله» عنوان  ــوع خواهند يافت. «مهرجويى: كارنامه چهل س ــه كتاب از اين ن س
گفت وگوى «مانى حقيقى» با «داريوش مهرجويى» است كه «نشر مركز» آن 
ــر كرده است. مانى حقيقى در اين گفت وگوى خواندنى، فيلم به فيلم،  را منتش
از الماس 33 تا سنتورى، با مهرجويى جلو رفته است. در اين گفت وگو، روايت 
مهرجويى را از فيلم هايش و ماجراهاى مربوط به ساخت اين فيلم ها مى خوانيم 
ــاخت اين فيلم ها را  و همچنين روايت او را از آنچه مايه هاى فكرى و هنرى س
ــت. در گفت وگوى اول اين كتاب كه راجع به الماس 33 است،  فراهم آورده اس
مانى حقيقى برخلاف اغلب منتقدان كه با قرار دادن الماس 33 در رديف يك 
ــى، آن را در كارنامه مهرجويى ناديده گرفته اند، بر الماس 33 درنگ  فيلمفارس
ــانه اين فيلم انگشت  ــوخ طبعى و حال و هواى سرخوش جالبى كرده و روى ش
ــوخ طبعى را در فيلم هاى متاخر مهرجويى  ــت اين طنز و ش ــته و بازگش گذاش
ــم، با مهرجويى درباره اين وجه از  ــى كرده و علاوه بر جنبه هاى ديگر فيل ردياب
ــت. مهرجويى در اين كتاب، علاوه بر سينما از  الماس 33 هم صحبت كرده اس
علاقه ها و كارهاى ديگرش نيز سخن گفته است؛ از جمله از ادبيات و داستان هايى 
كه نوشته و مجله اى كه در دوران تحصيل در آمريكا در مى آورده و در آن آثارى از 
«ساعدى» و ديگر نويسندگان و شاعران معاصر ايرانى را ترجمه و چاپ مى كرده. 

دو كتاب ديگر نمايشگاه امسال، در زمينه گفت وگو با هنرمندان، گفت وگوهايى 
ــت با «احمدرضا احمدى» و درباره او. يكى از اين گفت وگوها با عنوان «يك  اس
ضيافت خصوصى» از طرف نشر قطره منتشر شده و شامل برگزيده رسول رخشا 
ــت. البته در پايان كتاب، دو  از گفت وگوهاى احمدرضا احمدى با مطبوعات اس
ــت، قبلا منتشر نشده است. يكى گفت وگوى  گفت وگو آمده كه به گواه پانوش
اميد روحانى با احمدرضا احمدى، با عنوان «شعر سلامت مى خواهد» و ديگرى 
ــعيد عقيقى و جواد طوسى با او كه عنوانش  گفت وگوى تهماسب صلح جو، س
هست «من در يك صندلى و يار ديرين در يك صندلى...» كه گفت وگويى است 
ــتان» و قصه ها و فيلم هاى او. در يكى از گفت وگوهاى اين  درباره «ابراهيم گلس
كتاب، احمدرضا احمدى از عكاسى صحبت كرده است و از جمله از عكس هايى 
ــعر خود نيست» كتاب  ــبيه ش كه عكاس ها از خود او گرفته اند. «مردى كه ش
ديگرى درباره احمدرضا احمدى است كه به كوشش ناصر صفاريان و در قالب 
ــده و نشر  گفت وگوهايى با احمدرضا احمدى يا درباره او تنظيم و گردآورى ش
ــراغ  ــت. صفاريان در اين گفت وگوها با رفتن به س ــر كرده اس ثالث آن را منتش
دوستان و نزديكان و خانواده احمدرضا احمدى و همچنين آن دسته از چهره هاى 
ــعى كرده است وجوه مختلف شعر و  ــنا كه مخاطب شعر او هستند، س نام آش
شخصيت احمدرضا احمدى را واكاوى كند. در برخى از اين گفت وگوها، يكى از 
چهره هاى فرهنگى- هنرى آشنا به شعر و شخصيت احمدرضا احمدى، به عنوان 
گفت وگو كننده مقابل شاعر نشسته است. مثل «نفس كشيدن با كلمه ها» كه 
عنوان گفت وگوى محمد قائد و احمدرضا احمدى است و «اشتباه بازيگرى» كه 

عنوان گفت وگوى رضا كيانيان با او درباره سينماست. 

گفت و گو

«مهرجويى: كارنامه چهل ساله» گفت وگوهاى «احمدرضا احمدى» با مطبوعات و... 

نفس كشيدن با كلمه ها
آخرين كتاب هايى كه به نمايشگاه كتاب رسيدند، در روزهاى ميانى نمايشگاه منتشر 
ــدند. از اين ميان در سرى «جامانده  ها»ى نشر قطره، نمايشنامه «اويديپوس» اثر سنكا  ش
ــلاميه، منتشر شده. اسلاميه در مقدمه نوشته كه از نمايشنامه هاى  با ترجمه مصطفى اس
ــنكا، شش تاى آنها هم نام تراژدى هاى يونانى است. اوديپوس يكى از آنهاست كه  9 گانه س
ــوفوكلس چهارصد سال پيش از سنكا نوشته است. اويديپوس او كه ارسطو آن را نمونه  س
كمال يافته تراژدى دانسته، شرح زندگى اندوهناك اويديپوس رانده شده خدايان است. اما 
سنكا «نمايشنامه اويديپوسش را با شرح هراس انگيز و دل آشوبنده  شهر طاعون زده تبس 
ــت و مرگ در دست مرگ.» اما در حوزه  آغاز مى كند كه در آن ويرانى بر دوش ويرانى اس
ــنده  اى نام آشنا؛ ابوتراب خسروى، در نشر ثالث،  ادبيات ايران بعد از مدت ها رمانى از نويس
منتشر شده است. رمان «ملكان عذاب» اما، برخلاف ديگر آثار خسروى فرم و فضايى معاصر 
دارد. خودش مى گويد: «اين رمان از آثار ديگرش كه فرم و فضا و لحنى تاريخى دارند، متمايز 
است. اما چون موضوع آن خانقاه است، براى فضاسازى  گاه از متون و تذكره هاى صوفيانه 
استفاده شده.» «ديوان غربى شرقى» گوته از سوى محمود حدادى، به صورت كامل ترجمه 
و در انتشارات كتاب پارسه منتشر شده است. گوته اين ديوان را با الهام از حافظ و با انديشه 
پيوند دادن شرق و غرب خلق كرد. «جنايت و مكافات» شاهكار داستايفسكى با ترجمه پرويز 
شهدى، ديگر كتابى  است كه به نمايشگاه امسال رسيده. اين اثر مهم -كه در كتاب پارسه 
ــده است. شهدى در مقدمه كتاب مى نويسد،  ــده، چندين بار ديگر نيز ترجمه ش چاپ ش
موضوع اصلى او در «جنايت و مكافات»، راسكولنيكف و داستايفسكى است و شباهت اين دو: 
«راسكولنيكف، عكس برگردان خود داستايفسكى است.» و شايد همين نگاه شهدى را بر آن 
داشته تا يك بار ديگر اين اثر را از زبانى غيرزبان اصلى  آن برگرداند. نمايشنامه «دن كيشوت» 
اثر بولگاكف با ترجمه عباس على عزتى نيز توسط نشر افراز منتشر شده است. بولگاكف كه 

همواره علاقه خاصى به اقتباس از شاهكارهاى ادبى داشته، شش سال بعد از اقتباس «جنگ 
و صلح»، نمايشنامه اى بر اساس «دن كيشوت» سروانتس نوشت. بولگاكف نمايشنامه خود را 
با خيالبافى هاى دن كيشوت و حركت او به قصد ماجراجويى پهلوانى آغاز مى كند. ماجراهاى 
دن كيشوت و سانچوپانزا محور نمايش است. بولگاكف در اين نمايشنامه، تصويرى واقع گرايانه 
از زندگى مردم اسپانياى قرن شانزدهم به دست مى دهد. بختيارعلى نويسنده كرد در ايران 
تاكنون به عنوان داستان نويس مطرح بوده است، اما نشر افراز با انتشار مجموعه شعرى از او 
با عنوان «نردبانى در غبار» همزمان با نمايشگاه كتاب امسال وجه ديگرى از اين نويسنده 
ــعر نامه- مقاله اى خواندنى هم از بختيارعلى آمده  ــان مى دهد. آخر اين مجموعه ش را نش
ــنده از خاطراتش و آشنايى اش با ادبيات مى گويد و از عقايدش  ــت كه در آن اين نويس اس
درباره شعر و ادبيات: «بعد از قرارداد الجزيره زندگى ما دگرگون شد، پدرم دست از سياست 
كشيد. از آن تاريخ به بعد نفس كشيدن در ميان اميدهاى مصلوب، پاره اى از زندگى روزمره 
ما شد، به موجب چنين اتفاقى من بى درنگ با جنگ و جدال ميان سياست و ادبيات آشنا 
ــعر دستم را گرفت و به آن سوتر برد. بر  ــد. كه به نوعى جنگ و جدال مرگ هم بود... ش ش
ــان را درنوردد.» از ادبيات  ــعر مى تواند لايه هاى عميق نهانى روح انس اين باورم كه فقط ش
عرب نيز «سرزمين گم شدگان» الياس خورى منتشر شده. «فيصل» فلسطينى، شخصيت 
اصلى رمان نمادى براى همه آوارگان است. «سرنوشت آنها كه سرزمينشان اشغال  شده و 
خانه به دوش و كاشانه ويرانند. همه چيز از مرگ آغاز و به مرگ ختم مى شود.» كتاب پارسه 
همچنين در سرى «بزرگان انديشه و هنر» زندگى نامه آندره ژيد با ترجمه مهستى بحرينى 
را منتشر كرده. ژيد در نخستين سخنرانى اش درباره داستايفسكى گفت: «هنرمند راستين 
هنگام آفرينش نيمه ناخودآگاه است. به درستى نمى داند كيست. فقط از خلال اثر خويش، 

به وسيله اثرخويش و پس از اثر خويش مى تواند خود را بشناسد...»

دست آخر

اويديپوس، دن كيشوت بولگاكف، ملكان عذاب، بختيارعلى شاعر و الياس خورى

نردبانى در غبار

ــم راه را بر پيشتازان ايتاليايى بسته بود.  اقليم گرايى فاشيس
ــى داد. اما معيارها،  ــدرن جهان نم ــازه ورود به ادبيات م اج
ــمت و سويى  ــده بود. ادبيات و هنر فارغ از مرزهاى جغرافيايى به س ديگر، دگرگون ش
ــاوه زه پايان نامه  ــخت بودكه پ ــرايط س ــت حركت مى كرد.  در همين ش كه مى خواس
دانشگاهى اش را درباره والت ويتمن نوشته بود و دانشگاه آن را نمى پذيرفت. با پادرميانى 
و نفوذ لئونه گينزبورگ، كه استاد همان دانشگاه بود، پذيرفته شد. بعد هم چون مانند 
پيراندلوّ سوگند وفادارى به نظام فاشيسم نخورده بود از شغل دولتى محروم شده بود. 
شده بود شهروند درجه دو. مجبور بود براى گذاران زندگى، در تورينو، در يك مدرسه 
شبانه دخترانه درس بدهد. بعد هم چند ماه تبعيد شد به منطقه بدآب و هوايى در ايتاليا. 

جايى مثل برازجان دوره محمدرضا پهلوى. 
ــراغ  ــا در اين دوره ارزش خاصى براى ترجمه قايل اند. من هم رفته ام س ايتاليايى ه
نويسندگانى كه از اين دوره تغذيه كرده اند و باليده اند. از ورگا شروع كردم. بعد پاوه زه، 
اليو ويتّورينى، كارلو كاسّولا، بپّه فنوليو، ناتاليا گينزبورگ و آن دسته نويسندگانى كه با 
ــى جهان ارتباطى تنگاتنگ دارند. يعنى از ادبيات جهان تغذيه  بوطيقاى زيبايى شناس

كرده اند و به ادبيات جهان پيوسته اند. 
مى بينيد كه دى . اچ. لارنس هم جوّوانى ورگا را اولين نويسنده مدرن ايتاليا مى داند. 

 در مقدمـه «يك محاكمه»ى ورگا آورده ايد كـه لارنس رمان «ارباب -والا مقام  �
جزوالدو» را اثر مهم ورگا مى داند- اثرى كه در كنار «مالاوليا»ى ورگا او را در جايگاه 

اولين نويسنده مدرن ايتاليا مى نشاند. قصد نداريد اين رمان را ترجمه كنيد؟ 
همين طور است كه مى گوييد. رمان بسيار مهمّى ست. ويسكونتى از رُمان ديگر او 
ــاخته است. رُمانى كه در جنوب  يعنى «مالاوليا» فيلمى با عنوان «زمين مى لرزد» س

ايتاليا - سيسيل - مى گذرد. 
اما راست اش من خودم را مترجم نمى دانم. در سا ل هاى 1360 كه جنگ بود و من 
هم مدتى بود كه از نوشتن دور شده بودم؛ براى خودم شروع كردم به تمرين نويسندگى. 
اين براى من بهترين گزينه بود. يعنى بنشينم و كارهايى را كه دوست دارم يكى يكى، 
ــى برگردانم. بعد يكى از اين برگردان هارا در سال هاى ميانه  ــق، به فارس به عنوان مش

ــايد يكى  ــى و ويرايش انتخاب كردم. كتابى بود از بورخس. ش 1370 براى دوباره نويس
ــى بود  ــتين كس از دو كتاب خيلى مهم بورخس: يعنى «الف».  احمد ميرعلايى نخس
ــتان هاى او كه در جُنگ  كه بورخس ترجمه كرده بود. اصلا من با ترجمه يكى از داس
ــده بود، يعنى «ويرانه هاى مدور» با بورخس آشنا شده بودم. بعد هم  اصفهان چاپ ش
ميرعلايى مجموعه اى از كارهاى او را كه از گزينه هاى انگليسى به فارسى درآورده بود 
ــر كرد. طرح روى جلد اين چاپ اول هم با ابراهيم حقيقى بود. اما  با نام «الف» منتش
فقط چهارتا از داستان هاى كتاب «الف» در اين ترجمه فارسى هست. اين عنوان براى 
خوانندگان چنين تداعى مى كرد كه كل كتاب «الف» بورخس ترجمه شده است. «الف» 
در واقع 17داستان كوتاه است. «ناميرا» نخستين داستان كتاب است و «الف» آخرين 

داستان آن. 
 اين غير از «هزارتوهاى بورخسِ» ميرعلايى است؟  �

اصلا بورخس كتابى به نام هزارتوهاى بورخس ندارد. احمد ميرعلايى داستان هاى 
بورخس را كه از گلچين هاى انگليسى ترجمه كرده است خودش اين نام را به آن داده. 
ــى گرفته باشد. تقصيرى هم  ــايد هم نام آن را از يكى از همين گلچين هاى انگليس ش
ــى آنها را انتخاب مى كرد. آن هم ترجمه هايى كه  نداشت چون از گلچين  هاى انگليس
بعدها خود بورخس مترجم هاى انگليسى آنها را در مصاحبه هايش دست انداخته است. 
ــان حذف  ــى از آنها حتي بندها يا جمله هاى كاملى از بورخس را در ترجمه هاش بعض
كرده اند. همين مساله باعث شد كه گاهى با قاسم هاشمى نژاد - كه خودم او را به عنوان 
ويراستارم به ناشرى معرفى كرده بودم كه قرار بود آن را منتشر كند و بالاخره هم آن 
را منتشر نكرد - كارمان به جروبحث بكشد. گمان كرده بود كه من خودم پاراگرافى يا 
سطرى يا جمله اى به آن افزوده ام. اين قدر كه به ترجمه هاى انگليسى اعتماد داشت. بعد 
كه دست آخر آن را با متن اسپانيايى  انطباق دادم و دستكارى زيادى در آن ديده شد 
باعث دلخورى ويراستارم شد. مى ديد ديگر آنچه را كه به زعم خودش درست رشته بود 

من پنبه كرده ام. بعد، از پنبه باقى مانده چيزى ديگرى بافته ام. 
سال 1971 بود كه در رُم از كتابفروشى فل ترى نلّى، يعنى ناشر «الف»، كتاب او را 
خريدم و بنا كردم به خواندنش. اول برايم خيلى سخت و نفوذناپذير بود. داستان «الف»، 

يعنى هفدهمين داستان كتاب را، با ترجمه داستان «الف» ميرعلايى مقايسه كردم. در 
بند اول ترجمه ميرعلايى ديدم نوشته «تبليغ يك نوع سيگار آمريكايى»؛ در حالى كه 
در متنى كه من داشتم مى خواندم اصلا چنين چيزى نبود. بلكه بورخس اشاره كرده بود 
به «تبليغ يك نوع سيگار توتونِ بور». «بور» به معناى سبك و ملايم، در مقابل «سياه» 
ــد. مى دانيد كه حتي براى آثار هنرى هم از اين دو صفت  ــوى باش كه همان نوآر فرانس
استفاده مى شود. مثلا آثار لئوناردو داوينچى «بور» است؛ اما آثار ميكلانجلو (ميكل آنژ) 
يا ون گوگ «سياه» است. امپرسيونيست هايى مثل رنوار «بور»ند، طلايى اند. خوشايند 
ــش اند، شادند. اما كارهاى اكسپرسيونيست ها «سياه» و تند و تيره و  و جذاب و پركش
غم انگيزاند. دردناك اند. بيان منقلب كننده اى دارند. بورخس با چنين تعبيرهايى مانند 
«طلايى» يا «بور» مى خواهد زمينه اى فراهم كند تا بئاتريچه (بئاتريس) براى ما دلبرى 
اغواگر و دلنشين جلوه كند. همان طور كه دانته هم در عافيت نامه الاهى (كمدى الاهى) 

بئاتريچه را در تلألو نورى اهورايى پيچيده است. 
ــبك، شيوه داستان نويسى،  قصدم از برگردان كتاب «الف» بورخس، پيدا كردن س
ــندگان صاحب  لحن و زبان او بود. آن هم براى دريافتن ارزش واقعى واژگانى كه نويس
سبك به كار مى برند. بعد هم قصدم اين بود كه كل داستان هاى كتاب را يكجا دربياورم. 
ــتان هاى اين كتاب را كه بخوانيد مى بينيد كه چقدر تفاوت است بين «ناميرا» تا  داس

«انتظار» يا «كلام خداوند» تا «ظاهر» يا «تحقيق ابن رشد». 
ــن بود كه آثار  ــه تحصيل از ايران رفتم اي ــى از چند دليلى كه براى ادام ــلا يك اص
نويسندگان انيرانى را به زبان خودشان بخوانم يا به يكى از زبان هايى كه با زبان هاى لاتين 
يا ژرمن هم خانواده است. ترجمه هاى فارسى راضى ام نمى كرد. مثلا بيش تر ترجمه هاى 

محمد قاضى، از هر نويسنده اى كه بود، با يك زبان و لحن و آهنگ به دست خواننده 
داده مى شد. برايم تعجب آور بود. به خودم مى گفتم چرا در ادبيات خودمان مثلا «كليله 
ــتان سعدى» يا «تاريخ بيهقى» هر كدام براى خود سبكى جداگانه،  و دمنه» يا «گلس
زبانى جداگانه، حتا لحن جداگانه  دارند؛ يا شيوه كاربرد واژگان و نوع انتخاب واژگان شان 
ــند.  اين همه با هم تفاوت دارد؛ اما در اين ترجمه ها همه خارجى ها يك طور مى نويس
ترجمه هاى آن دوره براى من مثل فتوكپى هاى همان سال هاى 1340 با زمينه اى كدر و 
تيره و با حروفى كم رنگ بود. شفاف و زلال نبود. انگار يك عكس رنگى از يكى از كارهاى 
يك نقاش صاحب سبك را بردارى و يك فتوكپى سياه ـ سفيد از آن بيندازى  و به عنوان 
كار آن نقاش بدهى به دست بيننده. خب معلوم است ديگر قضاوت بيننده چه خواهد 
بود. يك چيز عجيب غريبى بود كه در ترجمه «نان و شراب» سيلونه مى ديدم. محمد 
ــتفاده كرده، يا آورده است ميدان توپخانه (سپه سابق) امام  قاضى از كلمه لااله الا الله اس
خمينى امروز. يعنى اسم مكان ها را هم ترجمه كرده است. تصميم گرفته بودم حتما يك 
زبان خارجى ياد بگيرم تا تفاوت نويسندگان و شاعران را با هم درك كنم. بفهمم. نيما 
زبان فرانسه مى دانست. در سن لويى درس خوانده بود. اگر مى بينيد كه در يك دوره اى 
شاعران نيماگراى ما موفق بوده اند، به اين دليل است كه بالاخره، كم و بيش، به جز زبان 
فارسى، يك زبان خارجى مى دانستند. شاملو بيش و كم با فرانسه آشنا بود؛ و فارسى اش 
از بقيه بهتر. فروغ فرخزاد مدتى در ايتاليا بود، مدتى هم در آلمان بود، شايد انگليسى هم 
ياد گرفته بود. البته ابراهيم گلستان آن قدر انگليسى مى دانست كه همينگ وى بخواند، 
جويس و ديگران را بخواند. بعد هم چندتايى كتاب ترجمه كند. نجيب محفوظ كه نوبل 
مى گيرد يا پاموك، اينها انگليسى مى دانند. البته به خاطر  دانستن انگليسى به آنها نوبل 

نداده اند. آنها چيزى آموخته اند، از راه همين زبانى كه مى دانند، كه آثارشان را براى جهان 
ــته و قابل پذيرش كرده است. چرا كه مى توانند داستان هاى شان را با معيارهاى  برجس

داستان نويسى جهان خلق كنند. 
ــروع كردم به مشق كردن. هيچ وقت دوست نداشتم از جمله هاى از  اين بود كه ش
پيش ساخته - به زعم من پيش ساخته - يا رايج و متداول براى مصرف همگانى استفاده 
كنم. جمله هايى كه در زبان هاى فارسى، به ويژه در اين دوره، بسيار به كار گرفته مى شود. 
جمله ها بايد از بطن اثر و از تفكرى كه پشت اثر زبان نويسنده است، از احساس و عواطف 
فردى او، از آگاهى اش، از گستره زبانى كه به كار گرفته است بيرون بتراود. طورى كه انگار 
براى نخستين بار است كه آن جمله نوشته مى شود. آن واژه به كار برده مى شود. نحو 
آن بايد كاملا تازه و متفاوت و ويژه خود نويسنده باشد. با رنگ و طعم و بوى متفاوت. با 
شكل و شمايل متفاوت. در همين جاست كه آدم به ياد كلام سهراب سپهرى مى افتد. 
ــتن  ــد.» من به هنگام نوش وقتى مى گويد: «واژه  بايد خود باد، واژه بايد خود باران باش
هميشه از عينيتى شيئى شده به زبان مى نگرم و مى گذارم واقعيت خود را، از دل اين 
عينيت، با تلاقى با اين «من» نشان بدهد. همان كارى كه سزان در نقاشى مى كند. اما 
ــزان رنگ است و خط و شيوه كاربرد آنها در ساختارى پويا كه تا آخرين لحظه  ابزار س

اثرى گشوده است. 
شاملو در مقدمه برگردان «دُن آرام» مى گويد يك جمله را مى توان بيست جور نوشت؛ 
ــكل آن درست تر از بقيه اشكال آن است. البته در اين بيست جور كمى  اما تنها يك ش
اغراق است. اما در پاره اى از جمله ها كه به اندازه كافى بلند است، حداقل پنج، شش جور، 
بلكه هم بيش تر، مى توان كلامى را نگاشت كه پذيرفتنى ترين و كاراترين شكل آن است. 
مثل شعر مى ماند. كافى ست در يك مصرع شعر كلمه اى را جابه جا كنى تا تمام ساختار 
آن در هم بريزد. مثلا به جاى نوشتن «دست فرومايگان برند به يغما»ى سعدى شكل هاى 
ديگرى از آن را كه از نظر نحوى هم درست اند بنويسيم. خلاصه اين گونه وسوسه ها بود 
ــد تا دنبال آثار نويسندگانى بروم كه با معيارهاى ادبيات جهان سروكار  كه انگيزه اى ش
ــت از اقليم گرايى فاشيسم بگريزد. به دنبال رهايى  دارند. ادبياتى كه در ايتاليا مى خواس
ــت. با اين وصف روشن است  ــان را مى خواس خودش بود و با رهايى خودش رهايى انس

كه به سمت و سوى ادبيات بين دو جنگ جهانى ايتاليا بروم. ويتّورينى، پاوه زه، فنوليو 
ــتند. جووانىّ ورگا، به قول  و... اين آدم ها هر يك در فرهنگ اين دوره نقش مهمى داش
لارنس، هرچند متعلق به سده نوزدهم است، در زمان خودش همين گرايش هاى مدرن 
را داشته. پاره اى از اين دسته نويسندگان، در آن زمان چاره اى جز اين نداشته اند كه حتي 
در فعاليت هاى ضدفاشيست شان پارتيزان هم باشند. دورانى بود كه نمى شد فعاليت هاى 
ــنديكايى يا هرگونه فعاليت مدنى ديگر داشت. اين  اجتماعى دموكراتيك و حزبى يا س
ــت گرفتند. البته كار آنها از سر اجبار  ــتند و اسلحه به دس ــد كه قلم را زمين گذاش ش
بود. نه اينكه اين حتما راه حل درستى باشد، بلكه راه حلى تحميل شده به آنها بود. البته 
ــونت داد بلكه واكنش ناگريز عليه خشونت بود. ژان پل سارتر  نمى توان به اين، نامِ خش
حتي عليه نازى هاى اشغالگر در دوره جنگ دوم جهانى اعلاميه  پخش مى كرد. اكنون 
فرهنگ ايدئولوژيك ديگر اعتبارش را از دست داده. ما در دوره آزادى زندگى مى كنيم. 
فرهنگى با معيارهاى زيبايى شناختى نوع هاى مختلف توليد ادبى و هنرى. فرهنگى آزاد، 
در جامعه ا ى باز. فرهنگ مدرن. فرهنگى كه از «هر آنچه كه رنگ تعلق بگيرد» آزاد است. 
من هم مثل خيلى هاى ديگر به فرهنگ ايدئولوژيك تك بعُدى اعتقادى ندارم. معتقد به 
فرهنگ آزادم. آزاد از هر قيد و بندى. و معتقدم كه هنر و ادبياتى كه از فرهنگ آزاد تغذيه 
مى كند ، در يك جامعه باز، تنها بر اساس معيارهاى زيبايى شناسى بايد سنجيده شود. 
ارزش اين گونه آثار براساس وابستگى هايش به يك ايدئولوژى يا انديشه تك بعُدى نيست. 
در واقع بين دو جنگ جهانى اول و دوم يك جنگ فرهنگى هم در جريان بوده است. 
ــم فرهنگ خودش را - به عنوان همان تقسيم بندى  ــم يا نازيسم يا استالينيس فاشيس
كودكانه روبنا و زيربناى مرسوم - ابتدا بر نويسندگان و هنرمندان و در پى آن برتوده هاى 
ــت ها تمام جنبش هاى پيشتاز مدرن - كه از سده  مردم تحميل مى كند. از نظر نازيس
نوزدهم آغاز شده بود - فاسد و منحط است. در انديشه فاشيست هاى ايتاليا هم همين 
ــم هم همين نگرش بر كليه شئون  نگرش حاكم بود. همان طور كه از نظر استالينيس
فرهنگى سايه افكنده بود. يعنى هر سه اين نگرش ها به اضافه شاخه فرانكيسم اسپانيا 
ــام براى محو و نابودكردن فرهنگ آزاد،  ــك نظريه را دنبال مى كردند؛ و با جديت تم ي
كه متعلق است به جامعه آزاد، از اعِمال هيچ خشونتى، حتي كتاب سوزان، ابا نداشتند.  
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